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دو روايت از حيات و شهادت
شهيد ميرزا علي ثقـةالاسلام تبريزي

رحيم نيكبخت

ــال مصادف با يكصدمين سالروز شهادت جمعي از مبارزان و مجاهدان آذربايجاني و در رأس  محرم امس
ــت بيگانگان متجاوز به ميهن عزيزمان در تبريز است. رشادت و شهامت  ــلام تبريزي به دس آنها ثقـةالاس
ــتادگي در برابر قواي اجنبي، برگ زريني از مبارزات و مجاهدات  ــتودني اين بزرگ مرد تاريخ ايران و ايس س
ــلام تبريزي با وجود مقام و موقعيت خود  ــت. ثقـةالاس ــلام و ايران اس مردم غيور آذربايجان در دفاع از اس
ميان شيخية تبريز، عملكرد و مواضع نزديكي با علماي اصولي آذربايجان داشت. تا جايي كه دموكرات هاي 
ــي كه در تهران آيت االله بهبهاني را به شهادت  ــرابي را مأمور ترور وي كردند. همان كس تبريز رجب خان س
ــي و نظام مورد قبول آن دارد كه استاد  ــروط قانون اساس ــني در مورد ش ــانده بود.1 وي آرا و عقايد روش رس
ــروطه خواهي اصفهان و تبريز، به آن پرداخته  ــهري از شروط؛ مقايسة حوزة مش جعفريان در كتاب درك ش
است.2 شرح حال مفصل و آثار قلمي او توسط مرحوم نصرت االله فتحي چاپ و انتشار يافته است. به مناسبت 
ــالروز شهادت وي، دو گزارش از حيات و شهادتش را به نقل از مهدي مجتهدي و صفوت، از  يكصدمين س

معاصران وي مرور مي كنيم:

1. اسماعيل اميرخيزي، قيام آذربايجان و ستارخان، تبريز، كتابفروشي تهران، 2536 [1356]، صص 578 و 595.
2. تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1385.
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1ـ ثقـةالاسلام
هـر زمان گردد در مملكت عـشق بلند                        بـه سـرافرازي مـنصور دگـر دار دگــر

«شهريار»
ــب جمعه  ــيخية اين ايالت بود. در ش ــلام، از علماي آذربايجان و رئيس ش آقاي ميرزا علي آقا ثقـةالاس
ــال تحصيل، به  ــد. پس از چند س ــرف ش 7 رجب 1277 قمري در تبريز تولد يافت. در جواني به عتبات مش
ــت. در  ــلام نشس ــي آقا در جاي او با لقب ثقـةالاس وطن مراجعت كرد و پس از فوت پدرش حاج ميرزا موس

عاشوراي سال 1330 قمري توسط قشون روسية تزاري مصلوب گرديد.
شرح حال او در كتاب ايضاح الانباء في مولد خاتم الانبياء، از مؤلفاتش، مندرج است. همچنين عبدالرزاق بيگ 
ــاي اين خانواده ملقب به  ــته اند. در بدو امر، رؤس ــرزا، تاريخ مفصل خانوادة او را مرقوم داش ــي و نادرمي دنبل
ــيد كاظم رشتي و مروج شيخيه در  ــاگردان س ــفيع، از ش صدالعلماء بوده اند. جد صاحب ترجمه، حاج ميرزا ش
ــت. جد اعلي او ميرزا رفيع طبق فرمان كريم خان زند منصب وكالت آذربايجان را داشته  آذربايجان بوده اس

و خواهر او عيال احمدخان دنبلي، امير مقتدر آذربايجان، بوده است.
ــتند، تاريخ مفصل دارد. خلاصه آنكه شيخ احمد  ــت آن را داش ــيخيه كه خانوادة صاحب ترجمه رياس ش

ــاگردان خود تعاليم جديد داد؛  ــاه به ش ــائي در عهد فتحعلي ش احس
ــي و عالم حور1 قليا قائل  ــلاً وي به معراج روحاني و معاد روحان مث
بود. پس از فوت او، سيد كاظم رشتي با مشربي عرفاني، گفته هاي 
شيخ را تفسير نمود و مطالبي به آن افزود. پيروان سيد كاظم رشتي 
را شيخي2 (منسوب به شيخ احمد احسائي) و مخالفين را بالاسري 
ــلام- كه محل  ــر حرم حضرت امير- عليه الس ــوب به بالاس (منس
ــلطنت محمدشاه  ــاء آنها بود) مي ناميدند. در اواخر س تدريس رؤس
ــيخي و بالاسري  ــتة ش ــاه، بين دس ــلطنت ناصرالدين ش و اوايل س
ــا پدر و جد  ــاد. در اين زد و خورده ــرعه، نزاع ها اتفاق افت ــا متش ي
ــيخيه و حاج ميرزا باقرآقا مجتهد، رئيس  صاحب ترجمه، رئيس ش

متشرعه بود.
ــلام در ادبيات فارسي و عربي استاد بود. از تأليفات او  ثقـةالاس
ــيعه را معرفي كرده ،  ــت كه در آن كتب و رجال ش مرآت الكتب اس

1. ميرزا محمدخان قزويني در معني اين كلمه تحقيق كرده و به جايي نرسيده است.
2. شيخيه پس از فوت سيد كاظم رشتي به دو دسته منقسم شدند. عده اي تعاليم حاج كريم خان قاجار را قبول كردند 
و عده اي مانند خانوادة  ثقـةالاسلام - آن را قبول نكردند. دستة اول را حاج كريم خاني مي گويند كه در كرمان و 

تبريز زياد هستند.

من راضى هستم كه مرا در 
سيبريا به شكستن سنگ چماق 

وادار نمايند اما بيرق روس در اين 
مملكت نباشد.
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ــت كه در آن از سياست و اجتماعيات بحث كرده و افكار  ــت. ديگر رسالة  لالان اس ــيده اس ولي به طبع نرس
ــت: «اگر ما  ــته اس ــت؛ مثل اينكه از آتية خود در آن كتاب خبر داده، زير چنين نوش خود را بيان نموده اس
ــت ساقي عدوان خواهيم نوشيد». دليل استادي او در  آذربايجاني ها غفلت كنيم، اولين بادة خذلان را از دس
زبان عربي و فارسي ترجمة بث الشكوي عبدالجبار عتبي است. بث الشكوي قسمت سوم از تاريخ يميني است 
كه تا آن زمان ترجمه نشده بود. اين ترجمه بر حسب توصية اميرنظام گروسي انجام يافته است و يك نوع 
ــبك ترجمة كليله و دمنه است. اميرنظام كه خود منشي و اديب بود، پس از مطالعة ترجمة  ترجمة آزاد به س

مزبور، ضمن مكتوبي، آن را تقريظ نمود و اين بيت در آن مكتوب خطاب به مترجم ديده مي شد.
رو كه برآمد تو را به كلك سخن گوي
آنـچه عــلي را بـه ذوالـفقـار بـرآمـد

ــاير علماء از آن طرفداري كرد. رؤساي قوم از شيخيه و  ــروطيت مانند س ــلام پس از اعلام مش ثقـةالاس
ــدند كه به ميمنت اين نهضت، اختلاف قديم را از ميان بردارند و تا اندازه اي در اين امر  ــرعه بر آن ش متش
ــدند. چنان كه براي دورة اول مجلس كه قرار بود دو نفر نماينده از طرف علماي آذربايجان انتخاب  موفق ش
ــدند و انتخاب يك نفر را به شيخيه واگذار نمودند؛  ــوند، متشرعه كه اكثريت داشتند، حاضر به گذشت ش ش
ــرعه انتخاب  ــيخيه و حاج ميرزا يحيي امام جمعه خوئي از متش ــه حاج ميرزا فضعلي آقا از طرف ش در نتيج
ــه ترك تبريز نمود؛  ــن آقا مجتهد را مجبور ب ــد در عوض هنگامي كه انجمن ايالتي حاج ميرزا حس گرديدن
ــلام نيز مانند ساير علماي متشرعه، به عنوان اعتراض نسبت به عمل انجمن، شهر را ترك نمود.  ثقـةالاس
ــلام در خارج تبريز چندان درنگ نكرد، بلكه پس از  ــت. ثقـةالاس اختلاف هاي قديم خانوادگي را كنار گذاش
ــيد. پس از آنكه  ــه تبريز مراجعت نمود، امّا به علت افراط، بعضي از آزادي خواهان خود را كنار كش ــدي ب چن
ــاه تلگراف زد و عطوفت و رأفت او را به تبريز  ــلح انجاميد، وي به محمدعلي ش كار تبريز به بلوا و قيام مس
ــيد حاج آقا ميلاني و حاج سيد المحققين به باسمنج رفت با عين الدوله  ــتار گرديد. هنگام محاصره با س خواس

براي رفع محاصره مذاكره نمود.
ــدند، در صدد چاره جويي برآمد تا خون ناحق ريخته نشود  ــون روس به تبريز وارد مي ش هنگامي كه قش
ــرانه  ــهر گردد، نه خودس ــجاع الدوله به عنوان مأموريت و نمايندگي از دولت وارد اين ش و حاج صمدخان ش
ــد. با اينكه جانش پس از  ــون روس وارد تبريز ش و از طرف روس ها، امّا اين مجاهدت ها ثمري نداد و قش
ــيدند.  ــورا به دار كش ــالدات هاي او را توقيف كردند و روز عاش قضيه در خطر بود، از تبريز بيرون نرفت تا س
ــتند كاغذي بگيرند كه جنگ و تيراندازي اول از ناحية مجاهدين و  ــت كه روس ها از او مي خواس معروف اس
ــيله در نظر دنياي متمدن تبرئه نمايند. ثقـةالاسلام به اين  ــروع شده است تا خود را به اين وس ايراني ها ش
ــليّ مي داد  ــد و به مرگ تن در داد. هنگام رفتن به پاي دار، خود را نباخته بود و ديگران را تس امر حاضر نش

و به شجاعت وا مي داشت.
ــيه و  ــول روس ــيه، والي آذربايجان، قونس ــيه، آزادي خواهان ايران، انقلابيون روس ــس از انقلاب روس پ
صاحب منصبان ارشد قشون روس، به طور رسمي بر سر قبر او حاضر شدند و پس از اداي احترام و نطق هاي 
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مؤثر، بر مزار او گل پاشيدند.
ــروطيت پس از استقرار، همچنان كه  ــرح احوال بزرگ ترين شهيد راه آزادي. مش اين بود مختصري از ش
ــهيد هم لازم  ــه بدواند، ش ــت و رگ جامعه و در قلوب مردم ريش به قهرمان محتاج بود، براي اينكه در پوس
ــروطيت ايران انجام داد و  ــتادن يكي از فرزندانش، اين خدمت را به مش ــت. آذربايجان ما با به دار فرس داش

اين مشكل را حل نمود.
ذيل

پس از فوت ثقـةالاسلام، حاج ميرزا محمدآقا ثقـةالاسلام جانشين او گرديد و فعلاً رئيس شيخية تبريز 
است. از اشخاصي است كه وقت خود را صرف امور اجتماعي كرده است. در اثر مساعي او و آقاي حاج ميرزا 
ــرعه اثري باقي نمانده است، چنان كه در سال هاي  ــيخيه و متش ــابق ش خليل آقا مجتهد، امروز از اختلاف س
اخير،  بين دو فرقه ازدواج هايي هم واقع شده است. شهر تبريز از اين حيث به اين دو نفر روحاني عالي مقام 

مديون است.
ــه وري با وي و اولياي دولت  ــلام به همراهي آقاي حاج ميرزا خليل آقا مقارن نهضت پيش آقاي ثقـةالاس
ــد و  ــد و قضيه حل گردد، ولي اين مذاكرات به نتيجه اي منتهي نش ــد، بلكه كار به قيام نكش ــره كردن مذاك
ــاعي  اموري پيش آمد كه نه به صلاح آذربايجان و نه به صلاح ايران بود، ولي اين عدم موفقيت ارزش مس

دو پيشواي روحاني عالي مقدار را نمي كاهد كه در روزهاي سخت، عوض ترك تبريز، در فكر مردم بودند.
ــهيد مشروطيت از روحانيون شيخيه و از ريش سفيدان محترم تبريز و  حاج ميرزا محمودآقا برادر ديگر ش

خوش محضر و خوش صحبت است.1

2ـ شهيدالفضيلـة
ميرزا علي ثقـةالاسلام

علي بن موسي بن محمّد شفيع در شب يكشنبه هفتم شهر رجب 1277 در تبريز تولد يافته. پس از آنكه 
ــب علم نموده، به عراق عرب رهسپار شده و نزد  ــباب از محضر جدّ خود و در خدمت پدرش كس در اوايل ش
ــل معلومات پرداخته و در علوم اصول، فقه، حكمت، كلام، ادبيات، رياضيات، تاريخ و  ــلام، به تكمي علماء اع
نجوم، به پاية بلند رسيده بود. شادروان ثقـةالاسلام، مجموعه اي بود از كمالات كسبي و فطري. هر كس از 
هر طبقه كه به محضر او رسيدي، يا به استماع وعظ و سخنراني او توفيق يافتي، خرسند و بهره مند برگشتي.

از آثار قلمي او آنچه تاكنون به چاپ رسيده، بدين قرار است: رسالة لالان و لاحقة آن؛ ايضاح الانباء في 
تعيين مولد خاتم الانبيا مُقتل سيدالشهدا؛ تلگرافاتي كه در موقع انقلاب مشروطه به محمدعلي ميرزا مخابره 

كرده است و ترجمة بث الشكوي اثر ابوالنصر محمّد بن عبدالجبار عتبي.
پس از آنكه مرحوم اميرنظام گرَوسي از تبريز به پيشكاري كرمان انتقال يافت، در جلسه اي كه جمعي از 

1. مهدي مجتهدي، رجال آذربايجان در عصر مشروطيت، تهران: مؤلف، 1327، ص 59- 61 .
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ــبكتكين)  ــلطنت محمود س ــت: بخش عمدة تاريخ يميني را (تاريخ ايام س ــتند، گف ــاي وقت حضور داش ادب
ــرف ناصح بن ظفر الجرفادقاني به فارسي ترجمه كرده. بخش دوم رساله اي است در مرثية نصر بن  ابوالش
ناصرالدين سبكتكين كه آن را هم حبيب الدين محمّد از اهل گلپايگان در سال 1272 قمري به فارسي نقل 
نموده. بخش سوم آن بثّ الشكوي است. بهتر آن است كه آن نيز از لغت تازي به زبان فارسي ترجمه شود.

ــلام كه حضور داشت، محول كرد. آن  ــاله را به عهدة ثقـةالاس ــه ترجمة آن رس اميرنظام در همان جلس
ــكوي به پرداخت و به فاصلة چند روز، اولين جزء نگارش خود را نزد اميرنظام  مرحوم هم به ترجمة بث الش

فرستاد. امير پس از مطالعه به شادروان ثقـةالاسلام نوشت:
ــطور را ديدم. بي تملقّ و  ــود رقيمه را زيارت كردم و ترجمة چون لوءلوءِ منثور و گلبرگ س « عرض مي ش

نفاق و بي مبالغه و اغراق، حقيق لك ان تكتب بالتبر علي الاحداق لابالحبر علي الاوراق.
آنـچه عــلي را بـه ذوالـفقار بـرآمدرو كه برآمد تو را به كلك سخن گوي

ــتن، آيتي باهر است و كرامتي  ــالة عتبي را در بحبوحة رمضان نوش به اين زودي و به اين خوبي ترجمة رس
ــانده ايد «انه لقول فصل و ما هو بالهزل».  ــت نش ــاد فرموده و جرفادقاني را پس پش زاهر. روان عتبي را ش
ــريف را با تراكم مشاغل به اتمام ترجمه مشغول بفرماييد تا بدهم طبع نمايند و منتشر  ــتدعي ام خاطر ش مس

نمايم و ادبا و فضلا را تميمه باشد. زياده زحمت نمي دهيم. ادام االله علينا بركاتكم. 19 رمضان 1316.
از جملة آثار قلمي و ادبي ثقـةالاسلام، كتاب مرآةالكتب است كه اسامي تأليفات علماء شيعه را گرد آورده 
و از سال 1311 قمري تا آخر عمرش به تدوين و تهية آن مشغول بوده است. چند سال پيشتر، در خدمت جناب 
ــلام شهيد  ــتطاب آقا ميرزا محمّد برادر ثقـةالاس دكتر صديق اعلم، وزير فرهنگ وقت، براي ديدن جناب مس

رفته، كتاب چاپ نشدة مرآةالكتب هم زيارت شد. اغراق نيست اگر آن كتاب را بي نظير نامند.
چند سطر از شرحي كه راجع «تسهيل زيج» مرقوم داشته، براي نمونة نثرنويسي او به لحاظ خوانندگان 

اين تذكره مي رساند:
ــده و بين الامثال  ــال تدقيق و تنقيح تصحيح ش ــد، با كم ــاره ش اين مجموعه چنان كه در ديباچة آن اش
ــه در تهذيب و ترتيب اين كتاب اتفاق افتاد، مرا  ــت و از كثرت عوائق و موانع ك ــود بي نظير و بي قرين اس خ
ــان شيرازه پذيرد؛ آهوي مراد به بند آيد و شكار  گمان اين نبود كه حوادث دهر اندازه يابد و اين اوراق پريش
ــهيل طرق فرموده و همت اولياء حقّه  ــپاس بي قياس خداوند متعال را كه تس مقصود به كمند افتد، وليكن س
ــدم و از حضرت ربّ العزّه مسئلت مي نمايم كه چون گوهر  ــخه موفق ش را نعم الرفيق نمود تا به اتمام اين نس
گرانبهاي عمر به گرو و مزرعة حيات را هنگام درو برسد و ارادة مالك الملك، اين كتاب را به ديگران تمليك 
نمايد، اين نسخه عزيز را رايگان نشمرند. «دونه المنيه» و زحمات مرا به هدر نبرند و كمال افسوس دارم از 
اينكه تحمل مشقت كه در ترتيب اين كتاب مرا روي داده، كاهش در امري بود كه در آخرت مرا ياري كرد. 
ــتم و از فيض نامتناهي او نااميد نمي باشم كه شايد صاحب نظري همتي نمايد  باز از رحمت حق مأيوس نيس

و رحمتي بفرستد واالله مع ظن عبده المؤمن».
مرحوم ثقـةالاسلام به اوضاع عصر و رموز سياست آشنا و آگاه بود و در اين نامه به چند سطر آتي اكتفا 
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ــمال  ــود: در موقع انقلاب ايران، 1327 قمري، روس هاي تزاري با بهانه جويي به تبريز آمدند و باغ ش مي ش
ــغال نمودند و در آنجا به عنوان عبادتگاه نظاميان، تصرفاتي  را كه يكي از مهمترين عمارات دولتي بود، اش
ــلام متحمل نشده، به واسطة ثقـةالاسلام كارگزار وقت، در آن باب به قونسولگري روس  كردند. ثقـةالاس
ــوال (327) به كارگزاري  ــول روس كه در تاريخ 22 ش ــخ قونس و رئيس ارتش مراجعه و اعتراض نمود. پاس

رسيده، بدين قرار بوده:
از مضمون مراسلة شريفه مورخة 16 شهر حال به نمرة ر 1116 آن جناب، دوستدار استظهاري، استحضار 
ــت: به طوري كه در ملاقات خصوصي اظهار  لازم به عمل آمد. جواباً با نهايت توقير و احترام زحمت افزاس
داشته ام، در باغ شمال بناي مخصوصي براي كليسا نشده و بلكه براي اينكه سالدات و قزاق از اجراي آيين 
روحاني مجبورند روي سه ديوار كه در يك نقطة باغ شمال بوده چند تير انداخته و پوشيده شده تا از باران و 
برف و غيره محفوظ باشد و يك ديوار چهارم اضافه كرده اند كه نصب در و پنجره نمايند. در موقع معاودت 
ــريف در تكميل اظهارات شفاهي  ــد. محض استحضار خاطر ش ــي به حال اول اعاده خواهد ش اردوي روس

به مقام مزاحمت برآمده، در اين موقع احترامات فائقه را تجديد مي نمايد.
ــت و ثروتمندان جرئت نفس  ــتر متنفذين وق ــت اجنبي به تبريز آمده اند، بيش ــه نظاميان دول هنگامي ك
ــن قبول و متمايل به نزديكي آنها بودند تا به همان وسيله، منافع  ــيدن را نداشتند، بلكه متظاهر به حس كش
ــبت نزديكي عيد نوروز مقاله اي در  ــلام به امضاي صريح خود به مناس خود را تأمين كنند، ليكن ثقـةالاس
ــردم را به ترك عيد و  ــگان به خاك ايران تجاوز كرده اند، م ــته، از اين لحاظ كه بيگان ــة محلي نوش روزنام

به رعايت سوگواري دعوت و بدين شعر، تأثرات خود را آشكار ساخت:
ــزود غمم را غم ديگر ــد بـود مـاتم ديگرعيد آمد و اف مـاتم زده را عـي

صاف دروني و نيك مردي هر كس از گفتار او كه با كردار توأم باشد، نمايان گردد. متن پيغام ثقـةالاسلام را 
كه به انجمن ايالتي آذربايجان در سال 1325 قمري فرستاده و در شمارة ر 79 مورخ 29 ربيع الاول روزنامه 

درج شده، دينداري و خردمندي و نيك مردي او را گواهي دهد:
خانوادة من پدر بر پدر، چندين سال است در آذربايجان بوده و ده - دوازده پارچه ده از بابت وقف و ثلث 
در دست ما مي باشد. خدا شاهد است كه تا حال چگونه با رعايا رفتار نموده و رعايت حال ايشان را كرده ايم، 
ــت، اظهار تظلمي نشده و هيچ وقت كه به  ــت من اس چنان كه در اين مدت از رعاياي علاقجات كه در دس
رعايا ظلم و تعدي وارد شود تا حال، تصديقي و زحمتي براي اعضاء محترم نشده است. مگر رعاياي اندبيل 
كه سابقاً از مباشر شكايت كرده بودند، بعد از رسيدگي رعايتي در حق آنها مقرر نموديد اطاعت شد، ولي آنها 
به همان قدر ها كفايت نكرده و قانع نشدند، به خانة كدخدا ريخته و انبار كاه و غيره را داغون كردند؛ بنابراين 

انجمن را اطلاع داديم كه يك نفر معين نماييد به اندبيل رفته، در آنجا رسيدگي نمايد.
از قرار معلوم كسي از خدّام انجمن معين شده است براي تحقيق به اندبيل برود. چون آن مأمور يكي از 
قوم و خويشان كسان داعي است و مأموريت او باعث پاره اي گمان ها خواهد بود، خواهشمندم مأمور ديگري 

كه به عمل دهات و رعايا بصير باشد، معين نماييد تا احقاق حق نمايد.
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ــال 1330 قمري در اثر پافشاري و دفاع از  ــنبه روز عاشورا س ــلام در تاريخ عصر دوش بالجمله ثقـةالاس
حوزهي اسلام و استقلال ميهن در دست روسهاي تزاري به دار زده شد، چنان كه خود گويد:

هر كه بيم از ستم سنگ ملامت داردره به سرمنزل مقصود نخواهد بـردن
مفهوم اين شعر را از مرحلة قول به مقام فعل آورد و با يك فداكاري قابل ستايش، تا ابد سربلند گرديد.

تـا كسي سـر ننهد، گـوي ز مـيدان نـبردترك سر كن كه در اين دايرة  بيسر و پا
بيمناسبت نيست كه به اين تصادف عجيب اشاره شود. در سربازخانة قديم تبريز كه شهيد نامبرده و جمعي 
از احرار و فدائيان ميهن به دار زده شد، اكنون كاخ پرعظمتي به نام دانشسرا ساخته شده و از آن عجيبتر اين 

است كه جاي نصب چوبة دار، سالن سخنراني و جايگاه تريبون (منبر خطابه) واقع شده است.

بر فراز چـوب دار دشمنان دادند جـاندر زميني كـاندر آن احـرار آذربايجـان
از پـــي آمـــوزش اولاد آن آزدگــان
اين چنين دانشسراها سر كشد بر آسمان

ــان را تركيب بندي ساخته، كشته شدن ثقـةالاسلام  ــب حال آذربايجان و خراس اديب الممالك فراهاني حس
شهيد را بدين نحو تقرير و اشعار نموده است:

ــي عـالم راد ــي دادعـلي فـرزند مـوس ــان فضل و دانش كرس جه
ــمند اسـتاد ـــد از دار بـيدادگرامي فحل و دانـش ــه دارالـخلد ش بـ

فـلك گـفتا كـه در مـاه مـحرم
عـلي بـر دار شــد مـانند مـيثم

ــته شدن آن شهيد  علي رضا تبيان وقايعي متخلص به رضائي عضو انجمن ادبي آذربايجان در تاريخ كش
سعيد گويد:

ــكوبان الفــوأد لهـــذا الـرزء مـــلهوب والد مع في ذلـك المفوج مـس
ــلوعن الخطب الفظيع و قد ــجي القلوب و منهاالصبر مسلوبكيف الس اش

ان الرضـائي اذأ بالحـزن حــرر فــي
تــاريخه «ثقـةالاسلام مــصلوب1»

1. محمدعلي صفوت، داستان دوستان، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجد، 1376، صص 64ـ60.
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و اين هم دل سروده اي از نقش آذربايجان در حفظ و حراست از هويت ايراني

آذربايجان
ــد ــور چــرخ درد بــيكران بـــاش ــرا در دل ز جــ مــ
ــــمان بــاشد غــمي دارم بــه پــهناي زمــين و آس
ــد ــه هــم رازان چـــرا درددل زارم نـــهان بـــاش بــ
ــد ــم دريــاي خــون از بــهر آذربــايجان بـــاش دلــ
ــا بــه جــان دارم ـــك روان بـايد كـه آذرهــ مـرا اش
ــــراب لـعل گـون آور بـه سـاغر ريـز ـــاقي ش بــيا س
ــي پــر قــدح لــبريز ــا از راه يـاري كـن صـراح بــي
ـــتاويز ــتي را كـند مــي خواره دس بـياور مـي كـه مـس
ـــورت بـخوانم قـصه ي لــبريز ــين كـه بـا ش بـيا بـنش
ــبان دارم ــب نه بـيم از پـاس ــت امش چرا بس خلوت اس
ــتــان ــــد بهارس ــو بـا جــانبازي احــرار دايــر ش چـ
ــروطه رژيــم دولـت ايــران ـــد بـــه مــش مـبدل ش
ـــد كـار آزادي بــه امــر شــاه بــي سامان ـــپس ش س
ـــي نـه مـجلس مـاند نـه عـنوان ــت افسر روس به دس
ــم و امــان دارم ــن جــلاد بي رحــ ــب از چــني تــعج
ـــد ــان به هر جا مبتلاي يـأس و حـرمان ش وطن خواه
ــــتبداديان هــر جـا نــمايان شــد غـل و زنـجير اس
ــان شـد ــه نـهان از گـرگ آدمـخوار انـس به هر گـوش
ـــد ـــاه آتـش در دل و جـان ش ز قتـل و حبس بـاغ ش
ــــتان دارم ــت خــواهي تـــبريزيان صــد داس ز مــل
ــــــتبداديان آمـــد ــگر بي حـــد ز اس مــكرر لـــش
ــي در مـيان آمـد ــي از تـرك و گـه از روس پــاي گـه
ــش جـــان آمــد ــــربازان آزادي ز جـــانبازي بــه س
ــر و گــه جــوان آمــد ـــجاعت گـاه پـي بـه مـيدان ش
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ـــر هـواي عـز و شـأن دارم ـــر دادنـم در س كـه بـا س
ـــراق فـيروزي بـه مـلك بــاستاني شـــد هـر آن اش
ــــد ــن مــملكت روح جــواني ش ــده بـر تـن ايـ دمـي
ــــد ــراي رهـــزنان بـــي حميت ديــــدباني ش بــــ
ـــــد ــــت هــمت احـــرار آذربـــايجاني ش بــه دس
دارم ــتــــان  ز آزاديس تـــــاريخي  حـــــكايت هاي 
ـــامان ــر گـهي بـا جـان جـوانمردان ايـن س گهي با س
ــــتبداد را ويــران ــد كــاخ ظــلم و اس چـنان كــردن
ــام نــامي ايــران ــت آزادي بــه نــ كـه تــوأم گــش
ــام عـيش خــودكامان ــهد زهر آمـد بـه جـ به جاي ش
ــــمان دارم ــدق گـــفتار از زمـــين و آس گــواه صــ
ـــپاه دانـش و فـرهنگ ـــوق بي حـد با س به شـور و ش
ــتند بـهر جـنگ ــل رو آورده صـف بـس به كـوي جـه
ــور لـكه هاي نــنگ كـه گـردد پـاك از دامــان كــش
ــر و حــيله و نــيرنگ ــــرآورد مــك ز پـاي تـخت س
ــــان دارم ز نـــامردان فــــغان و نــــاله ها از طيلس
ــال عــدل و آزادي ــري حــاصل نــگرديد از نــه بــ
ــن در ايـن وادي ـــد از بـ ــت دين و ايمان كنده ش درخ
ـــــيادي ــد كِهــا دادنــد يـــاد زرق و ش ــدا دانــ خــ
ــي مـاند نـه يـادي ــه ايراني ز اخلاق نياكانش نه نـام ب
ــالان بـــه حـــال بـــاغبان دارم دل پـــژمرده و نــ
ــي از يــاد اعصــارش ــي پــژمان ز ايــرانم گــه گـه
ــاد آرم خــريدارش ــف گــاه يــ ــي از بـيع يــوس گـه
ــد نــگهدارش ــوق حــق بــاش مـرا مـيهن بـود مـعش
ــم و ديــنار مــردارش ــر ز دنــيا درهــ نـــبردم گــ
خوشم كز صدق و صفوه در جهان نام و نشان دارم1

1. محمدعلي صفوه، تاريخ و فرهنگ آذربايجان، قم، 1329، ص 216.
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دو روايت از حيات و شهادت.../ رحيم نيكبخت


